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 ضوابط تحديد الدية والأرش في فرض علاج كسر العمود الفقري؛

 1من قانون العقوبات الإسلامي ٧٤٦تأمل في المادة 

  ____________________ 2يمحمد جوادمحمد   ____________________ 

 الملخّص
يعد كسر العمود الفقري من الجنايات التي تترتب عليها أحكام متعددة في فقه الديات والقوانين 
الوضعية. ووفقا للنصوص الروائية، فإن مقدار دية كسر العمود الفقري في فرض الجبر أي البرء 
 من غير عيب يبلغ مائة دينار، وفي حال حدوث عيب يعادل دية النفس كاملة. كما تنص المادة

من قانون العقوبات الإسلامي، تبعا للفقه الإمامي، على أن كسر العمود الفقري إذا لم يعالج  ۷۴۶
يوجب الدية الكاملة، وفي حال علاجه من غير عيب يوجب عشر الدية الكاملة. ومع ذلك، فإن 
الغموض المكتنف لتفاصيل عملية العلاج قد أسفر عن بروز تحديات في معيار تحديد الدية أو 

ش، ومن هذه التحديات مدى شمول الدية للعوارض الثانوية، وشأنية العلاج أو فعليته، وموقف الأر 
التدخلات الطبية الحديثة كاستخدام البدائل الصناعية. ويهدف هذا المقال إلى تبيين مراد المشرع 

ئية امن مفردة الجبر في النصوص، ومفردة العلاج في القانون، وذلك من خلال دراسة المتون الرو 
والفقهية. وتظهر نتائج البحث أن المراد من الجبر هو قابلية التئام العظم، ومن هنا فإن حكم زرع 
البدائل الصناعية موضع الفقرة يختلف بحسب الموارد، ويمكن أن يندرج تحت حكم الدية أو 

 .الأرش
ر العمود كس علاج كسر العمود الفقري، كسر العمود الفقري، العثم، دية الكلمات المفتاحية:

  .من قانون العقوبات الإسلامي ۷۴۶الفقري، المادة 

                                                      
  6441 شعبان 52 الموافقة: تاريخ                                                                             6441 القعدةيذ 8 الاستلام: تاريخ .1
 والعلوم فقهلل العليا بالمؤسسة الجزائي الفقه هيأت في عضو و بقم العلمية الحوزة في العليا السطوح مدرس .2

                  mjmohammadi62@gmail.com   .الإسلامية

  

 مجلة نصف سنویة محکّمة
 1447 خریف و الشتاءـ ال 18ة ـ العدد تاسعالسنة ال
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 قرات؛ستون ف یو ارش در فرض درمان شکستگ  هيد یینوابط تعض 

 1 قانون مجازات اسلامی 746 ۀدر ماد یتأمل
  ____________________ 2محمد جواد محمدی  ____________________ 

 چکیده
 متعددى اماحك موضوعه، قوانين و ديات فقه در كه است جناياتى ازجمله فقرات ستون شكستن

 عيب، بدون (بهبود) جبر فرض در فقرات، ستون شكستن ديۀ ميزان روايى، نصوص مطابق. دارد
 اسلامى مجازات قانون ۷۴۶ مادۀ. است نفس كامل ديۀ معادل عيب، بروز صورت در و دينار صد
 موجب نشود، ماندر كهدرصورتى فقرات ستون شكستن كه داردمى مقرر اماميه فقه از پيروى به نيز

 امابه حال،بااين. بود خواهد ديۀ كامل دهميک موجب عيب، بدون درمان صورت در و ديۀ كامل
 هايىالشچ است؛ شده ارش يا ديه تعيين معيار در هايىچالش بروز سبب درمان، فرآيند جزئيات در

 پزشكى هاىالتدخ وضعيت و درمان فعليت يا قابليت ثانويه، عوارض به نسبت ديه شموليت نظير
 نصوص در «جبر» واژۀ از گذارقانون مقصود تبيين هدف با مقاله اين. پروتز از استفاده مانند مدرن

 كه دهدمى نشان پژوهش هاىيافته. پردازدمى فقهى و روايى متون مطالعۀ به قانون، در «درمان» و
 مهره، اىبه ج پروتز گذارىجاى حكم رو،ازاين است؛ استخوان التيام قابليت ،«جبر» از مقصود
 . گيرد قرار ارش يا ديه حكم مشمول تواندمى و بوده متفاوت مورد، حسب

تون ستون فقرات، شکستگی ستون فقرات، عثم، دیۀ شکستن سدرمان شکستن  واژگان کليدی:
  .قانون مجازات اسلامی 746فقرات، مادۀ 

                                                      
 52/66/404 تأييد: تاريخ                                                                                                        61/5/404 دريافت: تاريخ .1
 .اسلامی علوم و فقه عالی مؤسسۀ پژوهشی مرکز جزا فقه گروه عضو و قم يۀعلم ۀحوز یعال سطوح مدرس .2

mjmohammadi62@gmail.com                  

 

 علمی ـ پژوهشی دوفصلنامۀ
    ۱۴۰۴ پاییز و زمستان، 18 ، شمارۀنهمسال 

 علمی ـ پژوهشی دوفصلنامۀ
   ۱۴۰۴ پاییز و زمستان، 18 ، شمارۀنهمسال 
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 مقدمه
است. بر « درمان»يکی از مسائل مهم و پيچيده در موضوع صدمات ستون فقرات، مسألۀ 

ون شکستگی ست -که در ادامۀ مباحث به آن اشاره خواهد شد-و فتاوای فقيهان  اساس روايات
فقرات در فرض درمان، صد دينار، و در فرض عدم درمان، موجب ديۀ کامل نفس است. مادۀ 

قانون مجازات اسلامی نيز دربارۀ شکستگی ستون فقرات، بارها به فرض درمان اشاره  141
شکستن  -الف»مادۀ مذکور آمده است: « ت»و « الف»ند کرده است؛ به عنوان نمونه در ب

که اصلا درمان نشود و يا پس از علاج به صورت خميده درآيد، موجب ستون فقرات درصورتی
دهم شکستن ستون فقرات که بدون عيب درمان شود، موجب يک -ديۀ کامل نفس است. ت

 «ديۀ کامل نفس است.
ازات اسلامی، تعريف روشنی از واژۀ درمان ارائه نشده يک از مواد قانون مجحال در هيچبااين

 هایهای درمان شکستگی، نه در متون فقهی و نه در نوشتاراست. همچنين پيرامون چالش
شود. هرچند دربارۀ صدمات ستون فقرات تاکنون مقالاتی پژوهشی، بحث درخوری ديده نمی

ديگری است؛ مسائلی همچون  منتشر شده است، اما جستارهای يادشده ناظر به موضوعات
، يا 1ميزان ديۀ صدمات مختلف ستون فقرات نظير شکستگی، موضحه، دررفتگی و خردشدن

خوردن اختصاصی ترک ۀو يا ميزان دي 2تداخل و عدم تداخل ديات در فرض تعدد شکستگی
  3و خردشدن ستون فقرات.

کند که اين مرو آن، ايجاب میهای موجود پيرامون قلتفاوت ميزان ديه در فرض درمان و ابهام
واژه و ساير واژگان همسو، واکاوی مفهومی شده و مقصود از تعابير موجود در روايات و نيز 

شده های مطرحتوجهی از پرسشقانون مجازات اسلامی روشن شود. بخش قابل 141مادۀ 
ام در هاز سوی مراجع قضايی و پزشکی قانونی در مبحث صدمات ستون فقرات، ناشی از اب

                                                      
 شم،ش سال ،کیفری حقوق هایپژوهش ،«فقرات ستون بر وارده صدمات ديه در تأملی» آخا، صديق شاکر، .1

 ش.6231 تابستان ،52 شمارۀ
 تابستان ،21 شمارۀ ،قانون و دین مجلۀ ،«فقرات ستون متعدد هایمهره شکستگی ديۀ» فر، احسانی .2

 ش.6406
 هایشپژوه ،«فقرات ستون خوردگی ترک و خردشدگی حکم حقوقی و فقهی بررسی» موسوی، پورصدقی، .3

 ش.6405 زمستان و پاييز ،6 شمارۀ يکم، دورۀ ،مستحدثه مسائل فقهی
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مفهوم درمان و قلمرو آن است. به عنوان نمونه، آيا درمان شکستگی ناظر به التيام ساختار 
 شود؟استخوانی است يا شامل رفع همۀ عوارض و زوال منافع ناشی از شکستگی نيز می

همچنين، مقصود از درمان، قابليت درمان است يا فعليت آن؟ اگر بيمار پيش از درمان کامل 
رآن، آيا بگيرد يا عدم درمان؟ افزونشکستگی در فرض درمان به او تعلق می ۀرود، دياز دنيا ب
يا  شودهای غيرطبيعی پزشکی، مانند جايگزينی مهره با پروتز، درمان محسوب میدخالت

 خير؟
های يادشده و موارد مشابه، نيازمند بازبينی ادله و روايات وارده گويی به پرسشپاسخ

در رابطه با درمان  141ستون فقرات و تدقيق در معنای آن است. شرح مادۀ پيرامون شکستگی 
نظر در استظهار از اين ماده، مستلزم بازبينی ساير مواد قانونی مرتبط و نيز، افزون بر دقت

گذار است. اين مقاله با هدف کشف مقصود ها در راستای استخراج مقصود قانونآن ۀمقارن
)جبر، علاج و ساير واژگان همسو(، به « درمان شکستگی»ارت گذار از عبشارع و قانون

قانون  141مطالعه و بررسی متون روايی و قانونی و به طور خاص، تحليل و تفسير مادۀ 
اجتهادی و گردآوری محتوا -پردازد. شيوۀ پژوهش در اين مقاله، تحليلیمجازات اسلامی می

، پس از نقل احاديث و مواد قانونی مرتبط، به رو در ادامهای است؛ ازاينبه روش کتابخانه
در محدودۀ شکستگی ستون فقرات پرداخته و تلاش « درمان»تحليل، تفسير و تحديد واژۀ 

 های کليدی اين حوزه پاسخ داده شود.شود به پرسشمی

 مفهوم شناسی
ل در اصگويد: کاف، سين، راء، می« کسر»فارس در بيان معنای ريشۀ واژۀ ؛ ابن«کسر»واژۀ 

همچنين به شکستۀ  2به معنای شکستن است.« هشم» 1به معنای هشم الشیء و هضمه است.
رضِ فَأَصبَحَ »گويند: می« هشيم»علف خشک و چوب، 

َ
هَشِيماً تَذرُوهُ  فَاختَلَطَ بِهِ نَباتُ الأ

ياحُ  به هضم نيز  4داند.منظور، هشم را به معنای شکستن شیء توخالی و خشک میابن 3«.الرِِّ

                                                      
 .680ص ،2ج ،اللغة مقاییس معجم فارس، ابن .1
 .621ص ،8ج ،قرآن قاموس قرشی، .2
 .42 آيۀ کهف، سورۀ .3
 .166ص ،65ج ،عربال لسان مصری، .4
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به معنای خرد کردن و شکستن « الشیء و هضمههشم»بنابراين  1معنای شکستن آمده است.
نامۀ خود، علاوه بر معنای لغوی، به جنبۀ طبی لغات نيز توجه شیء است. ازدی که در لغت

ق اتصال خاصی می« کسر»داشته است، دربارۀ معنای  گويد: کسر به معنای جدا شدن و تفرِّ
ن وجود دارد. اين تفرق گاهی در عرض استخوان، و گاه در طول استخوان است که در استخوا

در دانش  2است. تشخيص وقوع شکستگی و تفرق با چشم و لمس قابل شناسايی است.
دانند. شکستگی ممکن است در امتداد را شکستگی می« هاشکاف در استخوان»پزشکی، 

رتيب مارپيچی، مورب و عرضی ناميده استخوان يا به شکل مورب يا در عرض آن باشد که به ت
 3شود.می

به کار رود، به معنای برطرف شدن « کسر عظم»؛ هرگاه اين واژه نسبت به «جبر»واژۀ 
العظم را به معنای زمخشری جبر 4شکستگی، التيام شکستگی استخوان و اصلاح آن است.

؛ بنابراين 6سر دانسته استفيروزآبادی نيز جبر را به معنای ضد ک 5داند.بسته شدن استخوان می
شود که شکستگی و تفرق استخوان از بين برود و استخوان به العظم وقتی استعمال میجبر

 هم جوش بخورد.
اند. اند و به بيان مشتقات آن پرداختهدانان وارد معنای عيب نشده؛ بسياری از لغت«عيب»واژۀ 

خته شده است؛ به همين خاطر هنگام اند که معنای عيب، واضح و شنابرخی نيز تصريح کرده
ب، ظَهر فيه عي»يعنی « الشیءعاب»اند. بيان معنای مشتقات نيز از همين واژه کمک گرفته

شده، که به معانی عار، شکسته 8دانسته« وصمة»را به معنای « عيب»سيده ابن 7«.صار ذا عيب
                                                      

 .323ص ،6ج ،ابجدی فرهنگ بستانی، ؛102ص ،البلاغة أساس زمخشری، .1
 .6665 ص ،2ج ،الماء کتاب ازدی، .2
 .252-252، صص پزشکی قانونیگودرزی، کیانی،  3.
 ،القرآن الفاظ مفردات اصفهانی، ؛83ص ،المنیر المصباح فيومی، ؛101ص ،5ج ،اللغة صحاح جوهری، .4

یب هروی، ؛682ص ،6ج   .523ص ،6ج ،المصنف الغر
 .565ص ،الأدب مقدمة زمخشری، .5
 .22ص ،5ج ،المحیط القاموس فيروزآبادی، .6
 ،اللغة تهذیب ازهری، ؛512ص ،5ج ،العین فراهيدی، ؛683ص ،4ج ،اللغة مقاییس معجم فارس، ابن .7

 و ؛4842 ص ،1ج ،العلوم شمس حميری، ؛235ص ،القرآن ألفاظ مفردات اصفهانی، ؛620ص ،2ج
  ديگران.

 .510ص ،5ج ،الأعظم المحیط و المحکم سيده، ابن .8
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گويد: عيب، عبارت است طريحی دربارۀ اين واژه می 1مرض، شين، سوء و خزی آمده است.
از هرچه که بيشتر يا کمتر از مجرای طبيعی باشد، مانند داشتن يک انگشت اضافه يا فقدان 

رسد اين به نظر می 3نظير اين بيان در برخی منابع ديگر نيز آمده است. 2يکی از انگشتان.
 4تفسير از روايت سياری اخذ شده است.

ای که استخوان کج خوردن استخوان است؛ به گونه؛ اين واژه به معنای بدجوش«عثم»واژۀ 
دربارۀ معنای اين واژه اختلاف نظر خاصی در  5خوردن دچار ورم شود.شده يا پس از جوش
 شود.کتب لغت ديده نمی

 درمان شکستگی در ادبیات روایی
 قرات وارد شده است، دو روايتای که در رابطه با ديۀ شکستگی ستون فاز ميان روايات خاصه

 به فرض درمان و ميزان ديۀ آن اشاره دارد: 
 روايت ظريف: .أ

لبُ فَجُبِرَ عَلَی غَيرِ عَثمٍ وَ لَا عَيبٍ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِن عَثَمَ فَدِيَتُهُ أَلفُ دِينَ »  6؛«ارٍ وَ إِن کُسِرَ الصُّ
اگر استخوان پشت شکسته شود و شکستگی بدون عثم و عيبی التيام يابد، ديۀ آن يکصد دينار، 

 و اگر التيام همراه با عثم باشد، ديۀ آن هزار دينار است.
ترين روايت  باب ديات است. کلينی با چهار سند، شيخ صدوق ترين و مفصلاين روايت مهم

اند. برخی از اسناد ياد شده وايت را نقل کردهبا يک سند و شيخ طوسی با هفت سند اين ر
 صحيح و برخی موثق است. به عنوان نمونه: 

                                                      
ین مجمع طريجی، ؛682ص ،65ج ،اللغة تهذیب ازهری، ؛833ص ،5ج ،اللغة جمهرة دريد، ابن .1  ،البحر

 ديگران. و ؛684ص ،1ج
ین مجمع طريحی، .2  .620ص ،5ج ،البحر
 .16ص ،2ج ،قرآن قاموس قرشی، .3
 .561ص ،2ج ،الکافي کلينی، .4
 ،6ج ،اللغة جمهرة دريد، ابن ؛528ص ،5ج ،الجیم کتاب ؛662ص ،5ج ،العین کتاب فراهيدی، .5

 في النهایة جزری، ؛812ص ،2ج ،الماء کتاب ازدی، ؛505ص ،5ج ،اللغة تهذیب ازهری، ؛451ص
یب  .682ص ،2ج ،الأثر و الحدیث غر

 .204ص ،60ج ،الأصول تهذیب خمينی، .6
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عدة من اصحابنا )مشايخ الکلينی( عن سهل بن زياد عن علی بن فضال عن الحسن بن »
 ؛1«الجهم قال عرضته علی ابی الحسن الرضا

 ؛«علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسی عن يونس عن أبي الحسن الرضا»
 2«.علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن أبي الحسن الرضا»

ابراهيم بن هاشم نيز هرچند  3راويان مذکور در اسناد بالا همگی از مشاهير بوده و ثقه هستند.
توثيق صريح ندارد، اما به قرائن متعدد ثقه است؛ از جمله اينکه نجاشی وی را نخستين کسی 

منشأ نشر حديث در قم بودن خود دلالت بر  و، 4قم پرداختهداند که به نشر حديث در می
عظمت و وثاقت ابراهيم بن هاشم دارد. افزون بر اين، کثرت نقل اجلائی چون علی بن ابراهيم 

 ،و محمد بن حسن صفار و محمد بن احمد بن يحيی بن عمران اشعری، در مسائل فراوان
 شود.نان به وثاقت ايشان میاعم از احکام الزامی و امور اعتقادی موجب اطمي

 :روايت دعائم الاسلام .ب

هُ)أميرالمؤمنين علی» يَةُ کَامِلَةً وَ کَذَلِكَ  (السلامعليه أَنَّ لبِ إِذَا کُسِرَ فَلَم يَنجَبِر الدِّ قَضَی فِي الصُّ
يَةُ کَامِلَةً فَإِنِ انجَبَرَ عَلَی ؛ 5«غَيرِ عَيبٍ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ  إِنِ انجَبَرَ عَلَی عَثمٍ أَيِ احدَودَبَ فَفِيهِ الدِّ

اميرالمؤمنين دربارۀ استخوان پشت، هرگاه شکسته شود و التيام نيابد، حکم به ديۀ کامل 
اند و همچنين )حکم به ديۀ کامل کردند( اگر التيام يابد، ولی همراه با عثم باشد، يعنی کرده

 اند.حکم به صد دينار کرده خميده شود. اگر شکستگی بدون عيب التيام يابد،
اين روايت به لحاظ سندی ضعيف و مرسله است؛ زيرا سند متصلی برای آن ذکر نشده است. 

حال، با وجود ضعف سند روايت دعائم، مسئلۀ بهبودی با تکيه بر روايت ظريف تبيين بااين
 دارد. شود؛ هرچند روايت دعائم نيز از نظر محتوايی با روايت ظريف شباهت بسيارمی

مطابق روايت ظريف، هرگاه ستون فقرات شکسته شود و ناحيۀ شکسته بدون هيچ عيب و 
عثمی التيام يابد، ديۀ آن صد دينار است؛ اما اگر استخوان شکسته پس از علاج دچار عثم 

                                                      
 .254ص ،1ج ،الکافي کلينی، .1
 .532ص ،60ج ،الأحکام تهذیب طوسی، همان؛ .2
 .224 ،241صص ،رجال طوسی، ؛441 ،222 ،510 ،61صص ،رجال نجاشی، .3
 .61ص ،رجال نجاشی، .4
 .421 ص ،5ج ،الإسلام دعائم مغربی، .5
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شده و به اصطلاح بدجوش بخورد، موجب ديۀ کامل نفس خواهد بود. به قرينۀ اکتفا به واژۀ 
در بخش نخست روايت )غير « عيب»شود که دوم روايت ظريف، روشن میدر بخش « عثم»

عثم و لاعيب(، عطف تفسيری عثم بوده و معنای افزونی ندارد؛ وگرنه لازم بود در بخش دوم 
م که تنها واژۀ عث، درحالی«فإن جبر علی عثم أو عيب»نيز اين واژه تکرار شده و گفته شود: 

 مختص به شکستن ستون فقرات« غير عثمٍ و لاعيبٍ »بارت بيان شده است. افزون بر اين، ع
نيست؛ بلکه از عبارات پرتکرار در روايت ظريف است که در بسياری از فقرات ديات 

ها، ترقوه، بازو، آرنج، کف دست، پشت، ران پا و قدم ذکر شکستگی، مانند مطلق استخوان
در بخش دوم تکرار نشده « يبع»يک از اين روايات، واژۀ حال، در هيچشده است. بااين

 «فإن عثم»تنها در سه مورد، صورت دوم نيز بيان شده و در اين سه مورد نيز تنها واژه  1است.
اگر بروز مطلق عيب، تأثيری در تغيير ديۀ  2آمده است.« عيب»بدون ضميمۀ « فإن عثمت»يا 

  3ود.شکستگی داشت، جا داشت در اين فقره و نيز ساير فقرات به آن اشاره ش
د تأثيری رسحال حتی اگر عيب در اينجا به همان معنای عثم تفسير نشود، باز به نظر میبااين

ن، ، قيد بدون عيب بود«فجبر علی غيرعثم و لاعيب»در معنای منتخب ندارد؛ زيرا در عبارت 
 ناست. بنابراين مقصود، نفی عيب در ناحيۀ التيام شکستگی است؛ يعنی اي« فجُبِر»متعلق به 

التيام شکستگی، التيامی همراه با عيب باشد. به طور معمول، عيب در ناحيۀ شکستگی، 
خورده است. در عيوبی که بر اثر شکستگی در نواحی خوردن يا ورم در ناحيۀ جوشجوشکج

عليه توان شود؛ مثلا اگر بر اثر شکستگی، مجنیديگر ايجاد شود، اين تعبير به کار برده نمی
؛ چون فرض «علی عيب العظمجبر»گويند: داری ادرار خود را از دست دهد، نمیانزال يا نگه

ق استخوان از بين رفته است.  اين است که استخوان به طور کامل التيام پيدا کرده و تفرِّ
بنابراين مقصود از بهبودی شکستگی ستون فقرات که موجب ديه به ميزان صد دينار است، 

به طور کامل التيام يابد و استخوان شکل اوليۀ خود را اين است که شکستگی استخوان 
 جوش بخورد.که در ناحيۀ شکستگی، ورم باقی بماند يا استخوان کجآنبازيابد؛ بی

                                                      
 .208-531صص ،60ج ،تهذیب طوسی، .1
 .201 ،201 ،202صص همان، .2
 شمار هب مستقلی منفعت زوال و عارضه )اگر شده حادث عيب برای جداگانه ديۀ تعيين با منافاتی سخن، اين .3

 است. عيب بروز خاطربه شکستگی ديۀ ميزان تغيير شده نفی اينجا در آنچه ندارد؛ رود(
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در نقطۀ مقابل، موضوع ديۀ کامل عبارت است از اينکه شکستگی به طور صحيح التيام پيدا 
ورم باشد. لازم به يادآوری است که نکند و بدجوش بخورد؛ يعنی به همراه انحراف و کجی يا 

تعلق صد دينار به شکستگی در فرض التيام استخوان، تنها ناظر به صدمۀ شکستگی است و 
ديۀ ساير عوارض ناشی از شکستن )مانند عجز از راه رفتن يا توانايی جنسی يا...( حسب 

 مورد، دارای ديه يا ارش خواهد بود.

 746تفسیر درمان در مادۀ 
 تکرار شده است: 647و عبارات همسو با آن بارها در مادۀ « مان شکستگیدر»واژۀ 

 ترتيب ذيل است:ديۀ شکستن ستون فقرات به -647مادۀ »
ميده صورت خبه علاجنشود و يا پس از  درمان که اصلاشکستن ستون فقرات درصورتی -الف

 درآيد، موجب ديۀ کامل است.
شود ولی موجب از بين رفتن يکی از منافع گردد،  درمانعيب شکستن ستون فقرات که بی -ب

مانند اينکه مجنی عليه توان راه رفتن يا نشستن نداشته باشد و يا توان جنسی يا کنترل ادرار وی 
 از بين برود، موجب ديۀ کامل است.

نشود و موجب عوارضی از قبيل موارد مندرج در بند  درمانشکستن ستون فقرات که  -پ
بر ديۀ کامل شکستگی ستون فقرات، موجب ديه يا ارش هريک از عوارض )ب( شود، علاوه 
 حاصله نيز است.

 «دهم ديۀ کامل است.شود، موجب يک درمانشکستن ستون فقرات که بدون عيب  -ت
شاره که در ادامه به آن ا-با توجه به آنچه در تفسير روايات گفته شد و قرينۀ موجود در اين ماده 

رسد که مقصود از درمان در اين ماده، التيام و جوش خوردن استخوان ، به نظر می-شودمی
است. بنابراين درمان شکستگی منافاتی با زوال منافع و بروز عيب در ساير اعضای بدن ندارد. 
بر اين اساس، اگر شکستگی ستون فقرات سبب از بين رفتن قدرت راه رفتن يا کنترل ادرار 

يابد و استخوان جوش بخورد، مطابق ادبيات اين ماده،  شود و پس از آن، شکستگی التيام
 شکستگی درمان شده است؛ حتی اگر همچنان فرد توان راه رفتن و کنترل ادرار را نداشته باشد.

اين است که شکستگی ستون فقرات بدون « ب»شاهد بر سخن، آن است که مفروض در بند 
حال برخی منافع از بين رفته است؛ مثلا فرد توان راه رفتن ندارد. اين عيب درمان شده، درعين
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قرينه به وضوح حاکی است که مقصود از عيب، عيب در ناحيۀ استخوان شکسته است و بروز 
عيب ع، به معنای درمان شکستگی همراه با عيب نيست. بنابراين درمان بیعوارض و زوال مناف

شکستگی به معنای التيام و جوش خوردن کامل مهرۀ ستون فقرات است و اينکه پس از التيام 
 استخوان، در ناحيۀ شکستگی عيب و نقصی نباشد.

ت ده شود اين اسدر مقابل اين استظهار، برداشت ديگری که ممکن است از مادۀ مزبور استفا
، به اين معنا باشد که شکستگی به قدری «الف»در آغاز بند « اصلا درمان نشود»که عبارت 

توان روی آن عمليات پزشکی انجام داد و قابليت درمان ندارد. در نقطۀ شديد است که نمی
 مقابل اين احتمال، چهار فرض ديگر قابل تصوير است:

ای نيز به جای نگذارد؛ ان شده و هيچ نقص و عارضهفرض يکم: اينکه شکستگی کاملا درم
 بيان شده است. « ت»اين فرض در بند 

فرض دوم: اينکه شکستگی درمان شود، ولی همراه با عيب يا عوارض باشد؛ مثلا پس از 
« الف»شکستگی، استخوان کج شود يا توان راه رفتن را از دست بدهد. اين فرض در ذيل بند 

 است.  بيان شده« ب»و بند 
فرض سوم: اينکه شکستگی التيام نيابد و علاوه بر اين، موجب عوارض ديگر نيز بشود؛ اين 

 بيان شده است. « پ»فرض نيز در بند 
فرض چهارم: اين است که شکستگی التيام پيدا نکند، ولی هيچ عارضه و زوال منفعتی هم به 

 ی اضلاع يا زوائد مهره اتفاقجای نگذارد؛ مانند اينکه يک شکستگی جزئی و ناچيز در برخ
 بيان نشده و مسکوت مانده است. 141اين فرض در مادۀ  1بيفتد.

 معیار درمان از جهت قابلیت یا وقوع
های مهم در مبحث درمان اين است که مقصود از درمان شکستگی چيست؟ يکی از پرسش

 قابليت درمان يا وقوع و فعليت آن؟
شکستگی و درمان آن نيازمند گذر زمان است. در بيشتر  توضيح آنکه به طور طبيعی، التيام

                                                      
 رضف اين شامل ظهر، شکستگی روايات اطلاق و نيست «الظهر کسر» مصداق فرض، اين نويسنده، نظر از .1

 فقرات تونس شکستگی مصداق نيز چهارم فرض که است اين بر مبتنی آمده، متن در آنچه بنابراين .شودنمی
 .باشد
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تواند زمان تقريبی را برای درمان تعيين کند. حال ممکن است فردی که موارد، کارشناس می
دچار شکستگی ستون فقرات شده است، پيش از گذشتن اين مدت فوت کند. اگر مقصود از 

رای فرض شده بد، بايد حکم به ديۀ تعييندر فقه و قانون، فعليت درمان باش« درمان»يا « جَبر»
عدم درمان شود. به عنوان نمونه، اگر ستون فقرات شکسته شده و پيش از درمان، فرد آسيب 

فوت کند، بايد حکم به ديۀ کامل شود. اما اگر مقصود  -به دليل ديگری جز شکستگی-ديده 
ای بوده که کستگی به گونهاز درمان شکستگی، قابليت درمان باشد، چنانچه احراز شود که ش

 1شود.کرده، حکم به صد دينار میقابل درمان بوده و با گذشت زمان التيام پيدا می

 الف( معیار فقهی
از آنجا که غالب الفاظ، ظهور در فعليت دارند، شايد در نگاه نخست از روايات استفاده شود 

لبُ فَجُبرَ عَلی غَيرِ عَثمٍ إن »، جبر فعلی است؛ يعنی از عبارت «جبر»که مقصود از  کُسرَ الصُِّ
شود. ، جبر فعلی و عثم فعلی فهميده می«وَ لَا عَيبٍ فَدِيَتُه مِائةُ دِينَارٍ فَإِن عَثَمَ فَدِيتُهُ أَلفُ دِينَارٍ 

 .بنابراين اگر شکستگی التيام يافت )نه اينکه اگر قابليت التيام داشت(، ديۀ آن صد دينار است
ای ، عثم فعلی است؛ يعنی اگر شکستگی به گونه«عثم»قطۀ مقابل، مقصود از همچنان که در ن

نقص و عيب پيدا نکرد، بلکه التيام همراه با کجی استخوان يا ورم بود )نه بود که بهبودی بی
 شود.اينکه قابليت کجی و ورم داشته باشد(، حکم به هزار دينار می

اگرچه تعيين ميزان ديه، توقيفی و وابسته به  رسد اين برداشت نادرست است.اما به نظر می
شود که ميزان ديه در قبال نوع نص شرعی است، اما از روايات متعدد باب ديات استفاده می

جنايت و به تناسب شدت و ضعف جنايت است. اين ادعا در مقادير وارده نسبت به انواع 
يات دامغه، مأمومه، منقله و صدمات، به وضوح قابل مشاهده است. به عنوان نمونه، در جنا

همين شيوه  2هاشمۀ سر، ميزان ديه به ترتيب از بيشترين مقدار به سمت کمترين مقدار است.
در تعيين ميزان ديۀ خرد شدن استخوان، شکستن استخوان، ترک برداشتن استخوان و در رفتن 

                                                      
 که قرات،ف ستون صدمات با رابطه در قم استان قانونی پزشکی مطالعات مرکز به واصل هایپرسش از يکی 1.

 فقرات( ون)ست مهره یشکستگ اميالت یبرا متعارف زمان گذشت از قبل چنانچه» است: بحث اين با مرتبط
 «؟%600 اي است %60 فقرات ستون یشکستگ هيد کند فوت مصدوم

 .510-523صص ،4ج ،الإسلام شرائع حلی، 2.
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ر ش از ديۀ درو ديۀ ترک برداشتن استخوان، بيمفصل استخوان قابل مشاهده است. ازاين
رفتگی، ديۀ شکستن بيش از ترک برداشتن، و ديۀ خرد شدن بيش از ديۀ شکستن تعيين شده 

همچنان که در تعيين ميزان ديه در انواع جراحات مانند متلاحمه، باضعه، داميه و  1است.
 2حارصه نيز به همين منوال است.

يش ت در فرض عدم درمان، بدر بحث کنونی نيز با لحاظ همين نکته، ديۀ شکستن ستون فقرا
از فرض درمان تعيين شده است. درمان و عدم درمان شکستگی، کاشف از ميزان شدت 

رو اين نکته که ميزان ديه بر اساس شدت و ضعف جنايت تعيين صدمه و جنايت است؛ ازاين
گر، يای است بر اينکه در اينجا، قيود يادشده جنبۀ کاشفيت دارند. به بيان دشده است، قرينه

قيد درمان و عدم درمان، کاشف از شدت جنايت و به تبع آن مقدار ديه است، نه اينکه مؤثر 
فعلی باشد. بنابراين، برداشت عرفی از روايت اين است که با شکستن ستون فقرات، ديه ثابت 

شود و ميزان آن وابسته به قابليت درمان و عدم درمان است. اگر شکستگی به قدری شديد می
ای اکنون هزار دينار ثابت است و اگر شکستگی به گونهکه قابل درمان نيست، از هماست 

 است که قابل درمان است، صد دينار ثابت است.

 آراء فقیهان

، سخنی يافت نشد؛ اما دربارۀ جنايت «درمان شکستگی»در متون فقهی نسبت به موضوع 
جنايت سبب زوال منفعتی  موجب زوال منفعت، اين فرع فقهی مطرح شده است که هرگاه

)مثل شنوايی يا بينايی( شود و پيش از گذشت زمانی که برای برگشت يا عدم برگشت آن 
 منفعت لازم بوده است، مجنی عليه بميرد، وضعيت ديه چگونه است؟

شيخ طوسی بر اين باور است که اگر برگشتن منفعت محرز نبوده، حکم به ديۀ کامل در قبال 
رمی افتاد شايد منفعت بتوان به مجرد احتمال اينکه اگر مرگ اتفاق نمیمیشود و نمنفعت می

ظاهر اين سخن آن است که اگر احراز شود که در  3گشت، حکم به ديه را منتفی دانست.
، حکم به ديه منتفی بوده و حکم به ارش گشتبرمیصورت حيات مجنی عليه منفعت 

                                                      
 .201 ،201 ،204 ،202 ،205صص ،60ج ،تهذیب طوسی، 1.
 .512-513صص ،الأحکام مبانی تنقیح ؛530ص ،60ج همان، 2.
 .658 و 38صص ،1ج ،المبسوط طوسی، .3
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کودک تصريح کرده است که اگر کودک پيش که در بحث کندن دندان شيری شد؛ همچنانمی
شود؛ زيرا به طور عادی و از رويش دندان جديد، از دنيا برود، حکم به ديۀ کامل دندان نمی

صاحب جواهر نيز هر چند در  1روييد.ماند، دندان او دوباره میطبيعی، اگر کودک زنده می
در زوال عقل، بحث نموده که اما  2بحث زوال شنوايی در اين فرض، حکم به ديه کرده است،

  3حکم به ثبوت ديه در فرضی است که از سخن کارشناس، علم به برگشت عقل پيدا نشود.
در مقابل، برخی ديگر معتقدند که در صورتی که مجنی عليه پيش از برگشت منفعت بميرد، 

آقای فاضل لنکرانی در تعليل تعلق ديۀ کامل به زوال  4گیرد.ديۀ کامل منفعت به او تعلق می
بويايی که در فرضی که مجنی عليه پيش از مدت معين شده برای برگشت بويايی بميرد، 

 5«زيرا فرض اين است که منفعت بويايی او تا آخر عمر از بين رفته است.»گويد: می
فعت است. در زوال منفعت در هر صورت آنچه در متون فقهی مطرح شده، ناظر به زوال من

رو ممکن است گفته شود با مرگ مجنی يا موقت منفعت است؛ ازاينسخن از زوال دائمی 
شود که زوال منفعت دائمی بوده و تا آخر عمر ادامه داشته است. بر خلاف عليه روشن می

شکستن استخوان که بحث از شکستن دائمی و موقت نيست؛ بحث از التيام همراه با عيب 
 استخوان و عدم التيام است.

 ترين پرسش به موضوع بحث، دو استفتاء ذيل است:در ميان استفتائات نيز نزديک
سؤال: با توجه به اينکه ديۀ شکستگی استخوان هر عضوی که ديۀ معين دارد، خمس ديۀ آن »

عضو است و اگر بدون عيب معالجه شود، 
4

)چهار پنجم( ديۀ شکستگی استخوان تعلق  5
يرد، حال بفرماييد: اگر مصدوم در طول درمان و پيش از مدتی که لازم است سپری شود گمی

 تا با عيب يا بدون عيب بهبود يابد، به علل ديگری فوت نمايد، ديۀ وی چه مقدار است؟
 آية الله بهجت: احتياطا مصالحه کنند.

                                                      
 .640ص ،1ج همان، .1
 .538ص ،42ج ،الکلام جواهر نجفی، .2
 .531 صص ،همان .3
، تحریر الوسیلة؛ خمینی، 266، ص 2، جقواعد الأحکام؛ همو، 252، ص2، جشرائع الإسلامحلی،  .4

 .595، ص2ج
یعة تفصیل لنکرانی، 5. یر شرح في الشر  540 ص ،الدیات - الوسیلة تحر
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کرد یدی کامل پيدا مآية الله فاضل لنکرانی: اگر اهل فن بگويند که در صورت عدم فوت بهبو
 همان ديه خوب شدن بدون عيب را دارد، و در صورت شک مصالحه نمايند.

 گيرند، يعنی چهار پنجم ]از يک پنجم[.آية الله مکارم شيرازی: قدر متيقن را می
آية الله موسوی اردبيلی: آنچه ذکر شده بر مبنای مشهور است که مورد قبول اين جانب نيست 

مشهور... چنانچه بهبودی کامل حاصل نشده و سپس مصدوم به علت ولی بر حسب قول 
شکستگی استخوان است و بهبودی ناقص در حکم  ۀديگری فوت کرده، ديه چهار پنجم دي

 عدم بهبودی است؛ چون فقط بهبودی کامل موجب کسر ديه قرار داده شده است.
 1«آية الله نوری همدانی: بايد يک پنجم ديۀ آن عضو را بدهد.

شود نظر فقيهان معاصر نيز مختلف است و در مسأله اتفاق نظر وجود همچنان که مشاهده می
ندارد. علاوه بر اينکه مورد سؤال، شکستگی در غير ستون فقرات است. در هر صورت از 

يت شود که معيار در محاسبۀ ديه، قابلپاسخ آقايان فاضل لنکرانی و مکارم شيرازی استفاده می
 ه درمان فعلی. درمان است، ن

 است: شده استفتاء ها،استخوان شکستگی در درمانی اقدام عدم با رابطه در همچنين
ها مراد از اينکه با نقص بهبود يابد، آيا اين است که اقدامات سؤال: در شکستگی استخوان»

درمانی صورت پذيرد ولی با وجود آن ناقص شود؛ يا اينکه حتی موردی را که مصدوم عمدا  
شود را هم شامل کند و منجر به نقص عضو میای درمان عضو صدمه ديده اقدامی نمیبر

 شود؟می
های عادی خودداری کند مشمول حکم نقص آية الله مکارم شيرازی: در صورتی که از درمان

 2«نيست.
شود که آنچه معيار در التيام و بهبودی شکستگی است، التيام از پاسخ اخير نيز استفاده می

م رو در مورد سؤال، با وجود آنکه به دليل عدم اقدافعلی نيست؛ بلکه قابليت التيام است. ازاين
 درمانی، شکستگی با نقص بهبود يافته، حکم نقص جاری نشده است.

                                                      
 .211 شمارۀ استفتاء ،قضایی استفتائات گنجینۀ 1.
 .8083  شمارۀ استفتاء همان، 2.
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 ب( معیار قانونی 
در قانون مجازات اسلامی، مادۀ صريحی دربارۀ اينکه ميزان در تعيين ديه، قابليت درمان است 

رو اظهار نظر جزمی در اينجا مشکل است. ممکن خارجی درمان، وجود ندارد. ازاين يا وقوع
در بندهای متعدد، اين است که معيار وقوع درمان است، نه  647است ادعا شود ظاهر مادۀ 

 قابليت درمان:
 صورتکه اصلا درمان نشود و يا پس از علاج بهشکستن ستون فقرات درصورتی -الف»

 وجب ديۀ کامل است.خميده درآيد، م
رفتن يکی از منافع عيب درمان شود ولی موجب از بينشکستن ستون فقرات که بی -ب

 گردد... موجب ديۀ کامل است.
بر ديۀ کامل شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارض...شود، علاوه -پ

 شکستگی ستون فقرات، موجب ديه يا ارش هريک از عوارض حاصله نيز است.
 «دهم ديۀ کامل است.شکستن ستون فقرات که بدون عيب درمان شود، موجب يک -ت

کيد بر اين نکته که اگر مقصود از درمان در بندهای بالا، قابليت درمان بود، نياز به اضافه  با تأ
شکستن ستون فقرات در صورتی که امکان درمان نداشته »کردن قيد بود؛ مثلا به جای عبارت 

 اده شود.استف« شکستن ستون فقرات اگر قابل درمان باشد...»بود از عبارت ، لازم «باشد...
 نيز برای تقويت ادعا کمک گرفت: 672افزون بر اين، شايد بتوان از ماده 

در مواردی که نظر کارشناسی بازگشت منفعت زايل يا ناقص شده در مدت  -672مادۀ »
 «ود.شده فوت کند، ديه ثابت میمعينی باشد، چنانچه مجنی عليه پيش از مدت تعيين ش

هرچند اين ماده ذيل قواعد عمومی ديۀ منافع آمده است و دربارۀ منافع از بين رفته است، اما 
توان به طور توان آن را شاهدی بر مدعا دانست. در عين حال همچنان نمیبا اين حال می

؛ زيرا از برخی ديگر از جزمی گفت از نظر قانون، معيار، وقوع درمان است نه قابليت درمان
 شود که معيار قابليت درمان است:مواد قانونی استفاده می

تشخيص روييدن و نروييدن مو با کارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر  -585مادۀ »
کارشناس بر نروييدن باشد و ديه پرداخت شود، ولی پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، بايد 

کنندۀ ديه، مسترد شود و ديه و يا مهرالمثل، حسب مورد به پرداخت سوممازاد بر ارش يا يک
سوم ديه و يا مهرالمثل، حسب مورد پرداخت اگر نظر کارشناس بر روييدن باشد و ارش يا يک
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 التفاوت آن پرداخت شود.شود ولی خلاف نظر او ثابت گردد، بايد مابه
بازگشت منفعت زايل يا ناقص شده، هرگاه در مهلتی که به طريق معتبری برای  -674مادۀ 

تعيين گرديده، عضوی که منفعت، قائم به آن است از بين برود، به عنوان مثال چشمی که 
طور موقت از بين رفته است، از حدقه بيرون بيايد، مرتکب، فقط ضامن ارش زوال بينايی آن به

د خص ديگر باشسبب جنايت شموقت آن منفعت است؛ و چنانچه از بين رفتن آن عضو به
 «باشد.مرتکب دوم، ضامن ديۀ کامل آن عضو می

شود که معيار در تعيين ديه، قابليت بهبودی ، استفاده می114از دو مادۀ اخير، خصوصا مادۀ 
نيز برای تقويت ادعای سابق )اينکه وقوع بهبودی  115است. علاوه بر اين، استشهاد به مادۀ 

به  -خصوصا به قرينۀ دو مادۀ اخير-رسد؛ زيرا به نظر میمعيار است، نه قابليت آن( نادرست 
رسد دليل حکم به ديۀ زوال منفعت در جايی که فرد پيش از گذشت مدت درمان فوت نظر می

کرده، اين است که جانی سبب زوال منفعت در مجنی عليه شده و اين زوال منفعت تا پايان 
 عمر مجنی عليه باقی بوده است.

وال منفعت دو فرض دارد: گاهی در دوران حيات مجنی عليه، دوباره منفعت به بيان ديگر، ز
گردد؛ در اينجا تنها ارش زوال منفعت به حسب مدت زمانی که فاقد منفعت بوده، برمی

شود. گاهی نيز اين زوال منفعت تا پايان عمر مجنی عليه باقی است )فرقی محاسبه می
قی مانده باشد؛ ده سال، يا بيشتر يا کمتر(. در اين کند چه مقدار از عمر مجنی عليه بانمی

 شود.صورت اخير، حکم ديه به حسب زوال منفعت دائمی صادر می
وايی گويد اگر شنبرخی از فقيهان نيز طرفدار اين نظر هستند؛ به عنوان نمونه، علامه حلی می

نند؛ اگر در مدت ماگردد، منتظر میاز بين برود ولی اهل خبره بگويند پس از مدتی برمی
شود و اگر شنوايی در اثنای مدت بازگشت، حکم تعيين شده بازنگشت، حکم به ديۀ کامل می

شود و اگر مجنی عليه در اين اثنا فوت کرد، اقرب اين است که حکم به ديۀ کامل به ارش می
د ا)هرچند اين سخن از نظر فقهی، محل ترديد است(. اگر اين تحليل، مستف 1شودمنفعت می

نباشد، حداقل اين است که اين تحليل نيز محتمل  -با لحاظ بقيۀ مواد قانونی-از ظاهر ماده 
 نيز ظهوری در ادعای مذکور ندارد.  115است. بنابراين مادۀ 

                                                      
یر همو، ؛182ص ،2ج ،الأحکام قواعد حلی، 1.  .512ص ،5ج ،الأحکام تحر
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 توان گفت آنچه معيار است، قابليت درماننتيجه اينکه به لحاظ مواد قانونی به طور جزمی نمی
، احتمال دوم )معيار بودن 674چند به حسب ظاهر مادۀ است يا وقوع خارجی درمان؟ هر

 رسد.تر به نظر میقابليت درمان( قوی
 خارج ساختن مهره از بدن

گاهی شدت شکستگی به حدی است که امکان التيام و جوش خوردن ناحيۀ شکسته وجود 
قرات با فندارد و به سبب عواقب ناشی از آن يا به منظور جايگزينی قطعۀ شکسته از ستون 

 قطعۀ جايگزين، لازم است مهرۀ شکسته شده از بدن خارج شود.
 ، معتقد به تعيين ارش«خارج کردن مهره به علت شدت صدمات»برخی از نويسندگان دربارۀ 

 گويند:به ميزان يک ديۀ کامل شده و در توضيح آن می
کشف جبران  حکم اين مورد، نه در فقه و نه در حقوق موضوعه بيان نشده است. برای»

توان با توجه به نکات زير حکم آن را به دست آورد: اگر برای خسارت اين گونه صدمه، می
شود. ارش ای ديۀ مقدر وجود نداشته باشد، برای آن ارش تعيين میجبران خسارت صدمه

تری باشد که دارای ديۀ مقدر است. در بايست بيش از صدمۀ ضعيفصدمۀ فاقد ديۀ مقدر می
ارش يک صدمه بيش از ديۀ کامل نخواهد بود. بنابراين از آنجا که برای اين صدمه،  هر حال،

ديۀ مقدر وجود نداشته و شدت صدمۀ خارج کردن مهره بيش از ساير صدمات مذکور برای 
ستون فقرات است و برای صدمۀ شکستگی بدون بهبودی، قائل به ديۀ کامل هستيم، بنابراين 

 1«ارش معادل ديۀ کامل در نظر گرفته شود. بايستدر اين صدمه نيز می
خلط شده است. بيرون آوردن مهره به « درمان»و « صدمه»رسد در سخن بالا ميان به نظر می

علت شدت صدمات، آسيب نيست؛ بلکه بخشی از اقدام درمانی در واکنش به آسيب وارد 
کيد شده است، گاهی شدت شکس تگی صدمات شده است. همچنان که در اين متن نيز تأ

ای است که امکان ترميم استخوان وجود ندارد؛ مثلا مهره به قدری خرد شده که مهره به اندازه
شود جوش خوردنش غيرممکن است و ابقای آن نيز مضرِّ است. در اينجا پزشک ناچار می

 مهرۀ درهم شکسته و فاسد شده را از بدن خارج کند.

                                                      
 سال ،کیفری حقوق پژوهش فصلنامۀ ،«فقرات ستون به وارده صدمات ديۀ در تأملی» آخا، صديق شاکر، 1.

  .514ص ،6231 تابستان ،52 شمارۀ ششم،
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ن ناشی با فرض اينکه شکست-قابل ترميم نبوده  پيش از خارج سازی، به اين شکستن مهره که
يک ديۀ کامل تعلق گرفته است. حال اگر پزشک به دليل عدم قابليت التيام  -از جنايت است

و عوارض سوء ابقاء آن، مهرۀ خرد شده را از بدن خارج کند، اين خارج سازی مهره، مصداق 
رو معقول نيست که به ديۀ کامل شود. ازايناقدام درمانی است و آسيب ديگری محسوب نمی

 مذکور، ديه يا ارش ديگری نيز افزوده شود.
 -مورد حسب-جايی استخوان که در روايات بنابراين بيرون آوردن مهرۀ ستون فقرات با جابه

آمده و برای آن ديۀ جداگانه در نظر گرفته شده است، « فک العظام»و « نقل العظام»با تعبير 
ی استخوان، در موردی است که استخوان بر اثر شکستگی يا در رفتگی جايتفاوت دارد. جابه

شود. اين وضعيت، آسيب محسوب شده و نياز به جا میاز موضع خود حرکت کرده و جابه
رو برای آن ديه در نظر گرفته شده است. اما خارج ساختن استخوانی که درمان دارد؛ ازاين

 ام درمانی در قبال آسيب است، نه خود آسيب.فاسد شده و قابل ترميم نيست، مصداق اقد
شود که تعيين ارش برای خارج کردن مهره به ميزان يک ديۀ کامل، از مطالب بالا روشن می

پوشی از خارج سازی مهره، خود شکستگی، دارای ديۀ مقدر نادرست است؛ زيرا با چشم
ر. در فرضی که است: در فرض بهبودی، صد دينار و در فرض عدم بهبودی، هزار دينا

شکستگی به قدری شديد باشد که امکان التيام و جوش خوردن استخوان نباشد، حکم به ديۀ 
های ناشی از شود. حال ممکن است از نظر پزشکی، چارۀ کم کردن آسيبکامل می

شکستگی، در خارج ساختن مهره از بدن باشد؛ اين خارج کردن مهرۀ خردشده موجب افزوده 
 شود.ديگر به عنوان ارش به ديۀ شکستگی بهبودنيافته، نمیشدن هزار دينار 

بله، ممکن است خارج سازی مهره موجب بروز عوارضی شود که پيش از اين وجود نداشت؛ 
گونه صدمات نيز ممکن است مشمول مثلا سبب ناتوانی در نشستن شود. به طور قهری، اين

رض ناشی از خارج سازی مهره، غير از ديه يا ارش باشد، اما تعلق ديه يا ارش به برخی عوا
 تعلق ديه يا ارش به نفس خارج سازی مهره است.

بنابراين اگر پيش از خارج کردن مهرۀ شکسته، عوارضی مانند عدم توان نشستن حادث شده 
سازی  آنکه خارجو سپس به دليل شدت شکستگی و فساد، اقدام به خارج کردن مهره شود، بی

شود، حکم سابق همچنان باقی است. يعنی اگر شکستگی سبب  سبب وقوع عارضۀ جديدی
خميدگی يا زوال يک منفعت شده، تنها يک ديه واجب است و اگر بيش از يک منفعت زائل 
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 شود.شده، برای ساير منافع نيز ديۀ جداگانه در نظر گرفته می
ی مهره سبب اما اگر خارج سازی مهره، خود، سبب بروز عوارض شود )مانند اينکه خارج ساز

که خارج کردن مهره امری ضروری و ناگزير خميدگی يا عدم توان نشستن شود(، درصورتی
بوده و به سبب شکستگی و فساد مهره باشد، عوارض ناشی از آن ملحق به عوارض شکستگی 
است. بنابراين ميزان ديه با ملاحظۀ شکستگی مهره و مجموع عوارض حاصل پس از خارج 

 شود.به میسازی مهره، محاس
 جایگزینی مهره با پروتز

خارج سازی مهرۀ ستون فقرات ممکن است همراه با جايگزينی آن با قطعۀ ديگر باشد. در 
ای شود که پيش اينجا ممکن است اين تعويض و جايگزينی مهره، موجب تأمل در ميزان ديه

لز جنس ديگری مانند فهرچند از -از اين تعيين شده بود؛ زيرا جايگزينی مهره با قطعۀ مشابه 
شود که همۀ کارکردها يا بخش مهمی از کارکردهای مهرۀ از بين رفته، بازيابی سبب می -باشد
 شود.

پرسش زير که به دفتر مطالعات پزشکی قانونی مطرح شده، به وضوح بر همين مسئله تمرکز 
 دارد:

ز مهره يا خارج چنانچه متعاقب خردشدگی يک مهره، اقدام به خارج سازی بخش کوچکی ا»
سازی کامل يک مهره و تعويض آن با يک قطعۀ فلزی يا غيرفلزی که از نظر ظاهری شبيه مهره 

ای که اختلال در عملکرد ستون فقرات يا ارتفاع آن ايجاد نکند، آيا اين است گردد، به گونه
ستون فقرات « با عيب درمان شدن»يا « درمان نشدن»، «درمان شدن»وضعيت مصداق 

 «؟است
چه ترين پرسش به آندربارۀ خصوص اين مسأله، رأی و نظری از فقيهان يافت نشد؛ اما نزديک

 شود:در اينجا مطرح شد، شايد استفتائی باشد که در ادامه نقل می
های امروزی مانند استفاده از تزريق سيمان و يا استفتاء: شکستگی مهره به وسيلۀ درمان»

يره از نظر پزشکی درمان پذيرفته است. چنين موردی آيا عدم تثبيت مهره با پيچ و ميله و غ
گردد و موضوع ده ها و موضوع ديۀ کامل است يا درمان محسوب میدرمان شکستگی مهره

 صدم ديه؟
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 1آية الله شبيری زنجانی: ديۀ کامل.
 2«آية الله سبحانی: اگر به هر نحوی به حالت اول برگردد، ديۀ آن صد دينار است.

 های گوناگون اين صورت جداگانه بررسی شود:سخ به اين پرسش مناسب است فرضبرای پا

 آن، تعويض و شکسته ۀاگر پس از خارج کردن مهر :شکستگی عوارض میزان در ییرالف. عدم تغ
 ميزان تد،نيف اتفاق صدمات کاهش يا افزايش در تغييری و باشد باقی پيشين عوارض همچنان

 خارج هک شد گفته اين از پيش زيرا بود؛ شده ثابت مهره تعويض از پيش که است همان ديه
 آسيب ندارد، خوردن جوش و ترميم قابليت که فاسدی و شده شکسته درهم مهرۀ سازی

 .شود تعيين آن برای مستقلی ديۀ تا شودنمی محسوب
اگر پس از تعويض مهره، عوارض و زوال منافع ناشی از  ی:از شکستگ یب. کاهش عوارض ناش

شکستگی همچنان باقی است اما ميزان آن کاهش پيدا کرده است )مانند اينکه شکستگی و 
خرد شدن مهره سبب از دست رفتن توان نشستن، راه رفتن و انزال شده بود و با تعويض مهره، 
توان نشستن بازيابی شود اما همچنان توان راه رفتن و انزال نداشته باشد(. در اينجا ميزان ديه 

اص ديه شود؛ زيرا اختصشکستگی التيام نيافته همراه با عوارض فعلی محاسبه می بر اساس
به زوال منافع، منوط به زوال دائمی منافع است، نه زوال موقت منافع. به همين خاطر در برخی 
روايات نيز نسبت به برخی منافع اشاره شده است که تا يک سال بايد منتظر ماند تا شايد عقل 

بنابراين نسبت به عوارض و زوال منافعی که بر اثر شکستگی مهره اتفاق  3گردد.يا بينايی بر
 شود.افتاده و سپس با درمان و استفاده از پروتز برطرف شده است، حکم به ارش می

ممکن است خارج سازی مهره و تعويض مهره، موجب  ی:شکستگ از یناش عوارض شیج. افزا
افزايش عوارض شود. اين عوارض جديد نيز مشمول ديه است، اما شيوۀ محاسبه و مسئول 
پرداخت ديه، وابسته به اين است که ابتدا تعيين شود اين عوارض جديد مستند به چيست؟ 

                                                      
 .4/5/6402 استفتاء تاريخ ،61326 شمارۀ 1.
 .4/5/6402 استفتاء تاريخ ،62883 شمارۀ 2.
 ؛«کَانَ... مَا إِلَی طَمْثُهَا رَجَعَ  فَإِنْ  سَنَةً  بِهَا يُنْتَظَرُ » :264ص ،1ج ،الکافي کلينی،3.

هُ » :252 ص همان، نَةِ  بَيْنَ  وَ  بَيْنَهُ  فِيمَا يَمُتْ  لَمْ  إِنْ  وَ  ... سَنَةً  هِ بِ  يُنْتَظَرُ  فَإِنَّ  ؛«عَقْلُهُ... إِلَيْهِ  يَرْجِعْ  لَمْ  وَ  السَّ
عِي الْعَيْنِ  عَنِ  سَأَلْتُهُ » :624ص ،4ج ،الفقیه لایحضره من صدوق، هُ  صَاحِبُهَا يَدَّ لُ  قَالَ  بِهَا يُبْصِرُ  لَا  أَنَّ  يُؤَجَّ

 «.سَنَةً...
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اشی رابطۀ ديۀ عوارض ن گفته دراگر مستند به شکستگی و خرد شدن مهره باشد، قواعد پيش
 از شکستگی، در اينجا جاری است.

اما اگر عوارض جديد مستند به شکستگی نيست و صرفا به دليل خارج سازی مهره و تعويض 
مهره است )يعنی به دليل سوء درمان و يا سبب ديگر، اين عوارض واقع شده است(، در اينجا 

نظر از شکستگی محاسبه شده و بر اساس عحسب مورد، ميزان ديۀ عوارض ياد شده، با قطبر 
قواعد ضمان ديه، مسئول پرداخت ديه )پزشک مباشر، ولی بيمار، يا عدم ضمان در صورت 

 اقدام بيمار و ابراء پزشک( تعيين خواهد شد.
در اين فرض بايد ميان ديۀ شکستگی و ديۀ زوال  :د. بهبودی و از بین رفتن عوارض شکستگی

فرق گذاشت. نسبت به ديۀ شکستن مهرۀ ستون فقرات که به سبب شدت منافع ناشی از آن 
آسيب و عدم امکان التيام، موجب خارج سازی و تعويض مهره شده است، ديۀ کامل ثابت 

 141مادۀ « الف»است. مستند حکم به لحاظ فقهی روايات خاصه و به لحاظ قانونی، بند 
 است.

ويض بخشی از ستون فقرات، ضايعه و نقص ممکن است در اين فرض، به جهت اينکه با تع
پيش آمده جبران شده و عملکرد سابق ستون فقرات بازيابی شده است، تمايل به اين نظر پيدا 
شود که اين وضعيت، مصداق درمان کامل ستون فقرات بوده و قهرا حکم به ديۀ کامل منتفی 

مادۀ « ت»ی به استناد بند است؛ بلکه از نظر فقهی به استناد روايت ظريف و از نظر قانون
 ، بايد حکم به صد دينار شود.141

اما اين رأی نادرست است؛ زيرا آنچه در حديث ظريف موضوع برای حکم به صد دينار قرار 
نيز با  141مادۀ « ت»گرفته، ترميم و التيام استخوان شکسته )جبر العظم( است. ظهور بند 

ت، در التيام و جوش خوردن مهرۀ استخوانی آمده اس« ب»و « الف»توجه به آنچه در بند 
شود. بنابراين بقای ديۀ سابق در است و شامل خارج سازی و تعويض مهره با قطعۀ ديگر نمی
آمده است )پيوند خوردن  212اينجا نظير بقای ديه در فرض پيوند عضو است که در مادۀ 

د عضو، نافی موضوع ديه عضو پس از جنايت تأثيری در ديه ندارد(. يعنی همچنان که پيون
)قطع عضو( نيست، در اينجا نيز جايگزينی پروتز به جای مهره، نافی موضوع )شکستگی 

 استخوان به نحوی که غيرقابل التيام باشد( نيست.
اما نسبت به عوارض ناشی از شکستگی که با جايگزينی پروتز، بهبودی پيدا کرده و مرتفع 
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توانايی نشستن نداشت، اما با جايگزينی پروتز به جای شده است، مانند اينکه پيش از اين 
کم رسد که حطور که پيش از اين گذشت، به نظر میمهره، توانايی نشستن را باز يابد، همان

به ديه منتفی است؛ زيرا فرض اين است که منافع مذکور به طور دائمی از بين نرفته، بلکه تنها 
ی که رو نسبت به مدتآن دوباره بازگشته است. ازاينبرای مدت محدودی از بين رفته و پس از 

شود. همچنين اگر عارضه به طور کامل برطرف نشده فرد فاقد منفعت بوده، حکم به ارش می
 شود.اما تا حدودی بهبودی پيدا کرده است، بسته به ميزان عارضه و بهبودی، حکم به ارش می

 گیریبندی و نتیجهجمع
، 141در مادۀ « درمان»گر ميزان ديۀ شکستن استخوان و نيز ات بياندر رواي« جبر»مقصود از 

که  بودن، اين است« عيب»و « عثم»التيام استخوان شکسته است. همچنين، مقصود از فاقد 
ناحيۀ شکسته شده بدون انحراف و نقص، التيام يافته باشد؛ بنابراين اين عنوان شامل عوارض 

 شود.ناشی از شکستگی در ساير نقاط نمی
معيار در تعيين ميزان ديه، قابليت يا عدم قابليت درمان )التيام( شکستگی است، نه وقوع فعلی 

ذشت ديده پيش از گکه احراز شود شکستگی قابل درمان است، هرگاه فرد آسيبآن. درصورتی
زمان مورد نياز برای درمان وفات کند، ميزان ديه بر اساس فرض درمان )صد دينار( تعيين 

 شود.می
ای که قابليت التيام ندارد و بقای آن مضرِّ است، مصداق آسيب خارج ساختن مهرۀ خرد شده

 نيست؛ بلکه مصداق درمان است و مشمول ديه يا ارش جداگانه نيست.
که اگر  با پروتز، دارای فروض متعددی استتتت؛ ضتتتابطۀ کلی اين استتتت  جايگزينی مهره 

يه و مسئوليت آن، حسب مورد متفاوت است جايگزينی سبب افزايش عوارض شود، ثبوت د
که ای از موارد، پزشتتک شتتود. همچنين درصتتورتیو ممکن استتت متوجه جانی و در پاره

شود، قهرا ديۀ آن عوارض و زوال منافع منتفی  جايگزينی پروتز موجب انتفای برخی عوارض 
ديه يا ارش شتتود. در موارد کاهش عوارض نيز حستتب مورد، ميزان بوده و حکم به ارش می

 کاهش خواهد يافت.
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